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1
هیچ دستورالعمل و آدابی ندارد، چون قرار است عادي‌ترين، آسان‌ترين، 
بدیهی‌ترین و معمولی‌ترین کار دنيا باشد، درست مانند نفس كشيدن يا 

پلك زدن.
بعد از وقفه‌اي كوتاه، كه مدت آن معمولًا از يك شب بیشتر نمي‌شود 
)و اغلب بسيار كمتر از این است؛ اوقاتی که به‌شدت احساس بي‌قراري 
مي‌كنيم، شايد فقط ده يا پانزده دقيقه(، هر كاري كه داريم كنار مي‌گذاريم 
تا به اخبار گوش كنيم. کارهایمان را موقتاً به تعويق مي‌اندازيم تا بار 
ديگر اطلاعات مهمي دریافت کنیم دربارة دستاوردهاي بزرگ، فجايع، 
جنايت‌ها، اپيدمي‌ها، و روابط عاطفی پرتنشی كه از آخرين باري كه اخبار 

را گوش كرده‌ايم براي نوع بشر در سراسر كرة زمين اتفاق افتاده است.
آنچه در ادامه می‌آید تلاشی است برای آن‌که این عادت فراگیر و 
آشنا از آنچه هم‌اکنون هست عجیب و غریب‌تر و حتی خطرناک‌تر به 

نظر برسد.

2
اخبار معمولًا غيرعادي‌ترين و مهم‌ترين وقايع جهان را در اختيار ما 
قرار مي‌دهد: در منطقه‌اي استوايي برف باریده است؛ فلان رئیس‌جمهور 
فرزندی نامشروع دارد؛ و دوقلوهاي به هم چسبيده در فلان جا متولد 
شده‌اند. ولي با وجود عزم راسخ اخبار در پيگيري وقايع غيرعادي، تنها 
كاري كه ماهرانه از آن اجتناب مي‌كند باز كردن چشم مخاطبانش به 
روی واقعيتِ خودِ اخبار و تسلط شديدش بر زندگي آن‌هاست. »هر 
روز نيمي از افراد بشر مفتون اخبار می‌شوند«, اين تيتري است كه هرگز 
آن را از سازمان‌هايي نمي‌شنويم كه معمولًا به خبرهای مربوط به افراد 
سرشناس و برجستة جامعه و فسادها و اتفاقات حيرت‌آور می‌پردازند. 
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به اعتقاد هگل جوامع زماني مدرن شدند كه اخبار, به عنوان منبع 
اصليِ ارشاد و معيار اقتدار، جانشين دین شد. امروزه اخبار در جوامع 
پيشرفته جايگاه قدرتمندي حداقل معادل با جايگاه اعتقادات مذهبی پیدا 
كرده است. گزارش‌های خبری با دقتي غيرعادي ساعات مهم زندگي 
مردم را پُر مي‌كنند: عبادت صبحگاهي به خبر صبحگاهی تغییر ماهیت 
به اخبار شبانگاهی. ولي اخبار فقط  داده است، و عبادات شامگاهي 
جدول زمانبندي شبه‌دینی را دنبال نمي‌كند. بلكه از ما مي‌خواهد همان 
احترامي را برایش قایل باشیم كه زماني برای اعتقاداتمان قایل بودیم. 
در اخبار هم بايد اميدوار به دريافت وحي، تشخيص خوب از بد، درك 
رنج و دردهاي بشري، و شناخت منطق آشكارشوندة هستي باشيم. و 
در این‌جا هم اگر از شركت در مناسك سر باز بزنيم به بدعت‌گذاري 

متهم مي‌شويم.
اخبار مي‌داند چطور مکانیسمش را از نظرها پنهان کند و چون و چرا 
کردن درباره‌اش را دشوار سازد. اخبار به زباني بدون لهجه و طبيعي، 
و بدون ارجاع به ديدگاه مملو از فرضيات خود, با ما سخن مي‌گويد. 
اخبار آشکار نمی‌کند که صرفاً امور جهانِ ما را گزارش نمی‌کند، بلکه 
با  بي‌وقفه در حال خلق سياره‌اي جديد در ذهن ماست، جهانی كه 

اولويت‌هاي كاملًا متمايز اخبار همسوست.

3
از سنين کم به ما ياد مي‌دهند قدرت تصاوير و كلمات را درك كنيم. 
ياد مي‌دهند كه برخي  ما  به  با لحنی جدی  به موزه مي‌برند و  را  ما 
می‌توانند  رفته‌اند  دنيا  از  مدت‌هاست  كه  هنرمنداني  نقاشی‌های  از 
ديدگاه‌هاي ما را متحول کنند. ما را با اشعار و داستان‌هايي آشنا می‌کنند 

كه قادرند زندگي‌مان را تغيير دهند.



10  اخبار

می‌آموزند  ما  به  تصاويري  و  كلمات  دربارة  به‌ندرت چيزي  ولي 
كه در هر ساعت از روز از طریق اخبار به ما القا مي‌شوند. از نظر ما, 
سر درآوردن از پیرنگ داستانی اتللو مهم‌تر از توانايي رمزگشایی از 
صفحة اول روزنامة نيويورك‌پُست است. بيشتر دربارة اهميت استفاده 
عكس  بخش  تأثيرات  تا  مي‌شنويم  ماتیس1  هانری  آثار  در  رنگ  از 
فكر  نمی‌خواهند  ما  از  ديلي‌ميِل.2 هرگز  شخصیت‌هاي سرشناس در 
فرانکفورتر  اوكي!،4  يا  بيلد3  از غوطه‌ور شدن در مجلة  بعد  كنيم كه 
در  سان7  يا  تهران‌تايمز  شیمبون،6  هوکایدو  يا  تسایتونگ,5  آلگماینه 
به شکلی سازمان‌یافته  ما هرگز  تغییری رخ مي‌دهد.  ديدگاهمان چه 
از  تأثیرگذاری خارق‌العادة گزارش‌های خبری در درکمان  قابلیت  از 
واقعیت و نفوذ در روحمان مطلع نمی‌شویم ــ البته روح در این‌جا 

دلالتی ماوراءالطبیعی ندارد.
دم  آموزش  و  تحصيل  از  همواره  آن‌كه  وجود  با  مدرن  جوامع 
ناديده مي‌گيرند. هرچه  ابزار آموزش مردم را  تأثیرگذارترين  مي‌زنند، 
در كلاس‌هاي درس مي‌آموزيم به پاي آموزش از طریق امواج رادیویی 
و صفحه نمایش‌ها نمي‌رسد. هجده سال اول زندگي را در كلاس‌هاي 
درس می‌گذرانیم، ولي باقيماندة زندگي را تحت تأثیر اخباری سپري 
مي‌كنيم كه از هر كلاس درسي بيشتر در ما تأثیر می‌گذارند. بعد از 
اخبار  مي‌شود.  معلممان  اخبار  رسمي،  تحصيلات  رسيدن  پايان  به 
قدرتمندترين نيروي تعيين حال و هواي زندگي اجتماعی و شكل دادن 
به تصورات ما از جامعة بیرون از ديوارهاي خانه است. اخبار خالق 
انقلابي  افراد  اجتماعي است. همان‌طور كه  اصليِ واقعيت سياسي و 
به‌خوبي مي‌دانند، اگر مي‌خواهيد طرز فکر مردم كشوري را تغيير دهيد 

1. Henri Matisse		  2. Daily Mail	 3. Bild		  4. OK!	
5. Frankfurter Allgemeine Zeitung		  6. Hokkaido Shimbun		
7. Sun
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يا  لازم نيست به سمت گالري‌هاي هنري، مراکز آموزش و پرورش 
خانة نويسندگان مشهور برويد، كافي است مستقيم مركز اعصاب بدنة 

سياسي، يعني ستاد فرماندهی اخبار, را هدف قرار دهيد.

4
چرا ما مخاطبان دست از مراجعه به اخبار برنمي‌داريم؟ دليل عمدة آن 
ترس است. معمولًا بعد از مدت كوتاهي دور ماندن از اخبار دچار ترس 
به‌سرعت  است  ممکن  همه‌چيز  مي‌دانيم  چون  مي‌شويم.  وحشت  و 
خراب شود: ممکن است مخزن سوخت هواپيماي ايرباس 380 نشت 
کند و آتش بگيرد، ممکن است ويروس يك خفاش آفريقايي از گونه‌ای 
به گونة دیگر سرایت كند و از طریق هواكش يك قطار شلوغ ژاپني 
در ميان مردم پخش شود، ممکن است سرمايه‌گذاران براي خريد ارز 
هجوم ببرند و پدري به‌ظاهر عادی در جاي ديگر وحشيانه به زندگي 

دو فرزند زيبا و نوپای خود پايان دهد.
شايد در كشوري باشیم كه مردمش در صلح و ثبات زندگي مي‌كنند. 
گرد و خاک  و  مي‌دهد  تاب  را  آلو  باغ شاخه‌هاي درخت  در  نسيمي 
اتاق نشيمن را مي‌پوشاند. ولي مي‌دانيم  به‌تدريج قفسه‌هاي كتابخانة 
چنين آرامشي عدالت را در این زندگی آشوب‌زده و اساس بی‌رحمِ آن 
برقرار نمي‌سازد، و از اين رو بعد از مدتي طبق عادت دوباره احساس 
از احتمال وقوع فاجعه ضربان  نگراني مي‌كنيم. آگاهيِ ناخودآگاه ما 
ناملموس ترس در وجود ما را توجیه می‌کند، ترسي كه موجب مي‌شود 
تلفن را در دسترس قرار دهيم و منتظر شنيدن عناوین خبری بمانيم. اين 
ترس نوع ديگري از همان ترسي است كه اجداد دورمان در لحظات 
سردِ قبل از طلوع حس مي‌كرده‌اند چون نمي‌دانسته‌اند خورشيد بار 

ديگر راه خود را در گنبد مینا خواهد يافت يا نه.
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است.  مطرح  اين‌جا  در  هم  لذت  از  خاصي  نوع  حال,  اين  با 
اخبار, هر قدر هم وحشتناك، و شايد به‌خصوص در بدترين حالتِ 
خود، می‌تواند تسکینی باشد برای عذاب تنهایی، تخفیفی باشد برای 
به سهم خودمان  عدالت  برقراري  برای  بي‌وقفه  تلاش  سنگین  بار 
زندگي‌مان  محدود  مدار  افرادِ  معدود  ساختن  متقاعد  براي  تقلا  و 
اخبار شبيه گرفتن  نيازهايمان. شنيدن  و  براي جدي گرفتن عقايد 
صدفي نزديك گوش و نیرو گرفتن از خروش بشريت است. اخبار 
مي‌تواند گريزي باشد از مشغله‌هاي ذهني مربوط به مسائل زندگي 
پنهان کردن  بزرگ‌تر و حادتر، و  به مسائل  خصوصي‌مان و توجه 
ترس‌ها و ترديدهاي شخصي در اين دغدغه‌هاي بزرگ‌تر. قحطي، 
سيل، قاتلي زنجيره‌اي كه دستگير نشده، استعفاي دولت، پيش‌بيني 
اقتصادداني دربارة میزان فقر در سال آينده؛ چنين آشوبي خارج از 
حيطة زندگي شخصی شايد دقيقاً همان چيزي است كه براي رسيدن 

به آرامش درون به آن نياز داريم.
و  شب‌زنده‌داري  از  بعد  كه,  مي‌دهد  خبر  مردي  از  امروز  اخبار 
هرزه‌نگاری‌های اينترنتي، پشت فرمان ماشين خوابش برده، از پل روگذر 
سقوط کرده و خانواده‌اي پنج‌نفره را در کاراوانی زیر پل كشته است. در 
خبر ديگري می‌شنویم كه دانشجويي زيبا و آينده‌دار كه بعد از يك مهماني 
گم شده بود، پنج روز بعد قطعه‌قطعه‌شده در صندوق عقب یک تاکسی 
پيدا شده است. در سومي دربارة جزئيات رابطة مربي تنيس با شاگرد 
سيزده‌ساله‌اش مي‌شنويم. چنين رخدادهايي كه جنون‌آميز بودنشان بديهي 
به نظر مي‌رسد، در ما احساس عقلانيت و آرامشي ناشي از مقايسه ايجاد 
مي‌كنند. مي‌توانيم از آن‌ها روي گردانيم و احساس جديدي از آرامش 
ناشي از روال قابل‌ پيش‌بيني زندگي‌مان را حس كنيم، آرامشي ناشي از 
مهارِ غيرعادي‌ترين تمايلات‌ در خود و خودداري از مسموم كردن يكی 

از همكاران يا دفن كردن يكي از اقوام در حياط خانه‌مان.
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5
اخبار به مرور زمان چه بر سرمان مي‌آورد؟ در مجموع از ماه‌ها و حتي 
سال‌هايي كه با آن‌ها سر مي‌كنيم چه باقي مي‌مانَد؟ آن‌همه هيجان و 
ترس دربارة كودك گمشده، كسريِ بودجه و فرمانده خيانتكار به كجا 
منتهي مي‌شود؟ آیا نتیجه‌گیری از خبرهای جدید در مورد مثلًا رشد 
چین, فساد در آفریقای مرکزی, یا لزوم ایجاد اصلاحات در سیستم 
آموزشی, جز به جا گذاشتن رسوبی مبهم و یأس‌آور در ذهن, تأثیری 

در افزایش دانایی‌مان خواهد داشت؟
اين نشانة زودباوری ذهني‌مان است كه معمولًا بر چنين سؤالاتي 
پافشاري نمي‌كنيم. تصورمان اين است كه با گوش ندادن به برنامه‌هاي 
خبري كار نادرستي از ما سر زده است. ترك عادتي كه در سال‌هاي 
نوجواني در ما شكل گرفته سخت است، عادتي كه در همان زماني 
شكل گرفته كه در جلسات مدرسه دست به سینه مي‌نشستيم و مؤدبانه 

به سخنان ظاهراً مهم مسئولان مدرسه گوش مي‌كرديم.
منظور از اين سؤالات تردید در اهميت اخبار نيست، بلكه نشان 
دادن مزاياي برخورد آگاهانه با آن است. اين كتاب گزارشی است از 
مجموعه‌اي از برخوردها با اخبار، یا به تعبیری پدیدارشناسی مجموعه‌ای 
از این برخوردهاست. اين كتاب شامل اخباري برگرفته از منابع مختلف 
است كه, بر اساس اين فرضيه كه اين خبر‌ها مي‌توانند به اندازة مطالعة 
چند سطر شعر يا فلسفه ارزشمند باشند، عامدانه گسترده‌تر از آنچه 

خالقانشان در نظر داشته‌اند تجزیه و تحليل شده‌اند.
تعریف اخبار را عامدانه مبهم باقي گذاشته‌ام. سازمان‌هاي خبري, 
با وجود تفاوت‌هاي بارز، آن‌قدر از شباهت برخوردارند كه بتوان آن‌ها 
را ذیل مقوله‌اي عام گرد آورد, مقوله‌ای که قلمروهاي سنتي اخبار ــ 
ـ و مكاتب متضاد راست و چپ، يا  راديو، تلويزيون، اینترنت و چاپ ـ

سطح بالا و عامه‌پسند را یک‌کاسه می‌کند.
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اين كتاب بُعدي آرمانشهری نیز دارد. در اين كتاب نه‌فقط از چیستی 
فعلي اخبار سؤال شده، بلكه تلاش شده تا خواننده را وادار به تجسم 
وضعيت آن در آينده سازد. رؤیای يك سازمان خبري آرماني به معناي 
بی‌اعتنایی به واقعيات اقتصادي و اجتماعي فعلي رسانه‌ها نيست. چنين 
رؤیایی از تمايل به گريز از فرضيات بدبينانه‌اي سرچشمه مي‌گيرد كه 

شايد به‌سادگي در مقابلشان تسليم شده‌ايم.

6
جوامع مدرن هنوز در ابتداي راه این شناخت‌اند که به چه اخباري نیاز 
تاريخ چنان  اعظم  در بخش  اخبار  تا شکوفا شوند. گردآوری  دارند 
سخت و انتقالش چنان پرهزينه بوده كه ناگزير تأثيرات آن بر زندگي 
ما محدود بوده است. ولي امروزه در جهان تقريباً هيچ جايي نيست كه 
برای فرار از اخبار بتوان به آن پناه برد. در همان اولين ساعات روز كه 
از خوابي آشفته بيدار مي‌شويم اخبار منتظر ماست, در هواپيما و در 
مسير بين دو قاره هم دنبال ماست, و منتظر است تا وقتي فرزندانمان 

در خواب‌اند ما را به خود مشغول سازد.
جاروجنجال اخبار به اعماق وجودمان نفوذ كرده است. چه موفقيت 
بزرگي است يك لحظه آرامش در دنياي امروز و چه معجزة کوچکی 
است تواناييِ به خواب رفتن يا حرف زدن با دوستي بدون اين‌كه چيزي 
در آن وقفه ايجاد كند ــ و چه خويشتنداري پارسايانه‌اي لازم است 
براي روي گرداندن از مهلكة اخبار و روزي را گوش سپردن تنها به 

صداي باران و افكار خود.
احتمالًا براي رهايي از بلايي كه اخبار به سرمان مي‌آورد به كمك 
نياز داريم: رهايي از اين‌همه كين و وحشت، هيجان و سرخوردگي، 
و رهایی از همة خبرهايي كه در اختيارمان گذاشته مي‌شود و ما گاهي 

فكر مي‌كنيم كاش اصلًا چيزي در موردشان نمي‌دانستيم. 
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از اين روست كه در اين کتاب راهنماي كوچك، در جهت مصلحت 
همة ما و به‌اختصار، به پيچيدگي‌هاي عادتي پرداخته شده كه ظاهراً 

بيش از حد عادي و بي‌ضرر به نظر مي‌رسد.





بخش دوم
سیاست





1
کسالت و سردرگمی

ديركرد پرداخت اجاره در برنامة آزمايشيِ کمک به اسکان به طرز سرسام‌آوري 
افزايش يافت.

تغيير قانون سقط جنين با شكست رو به رو شد.
تلاش‌های مشترک براي برقراري توازن مجدد در اقتصاد.

دادگاه حقوق بشر اروپا در آستانة صدور حکم دربارة مهاجرت.
هزينه‌هاي شورا »فاقد شفافيت است«.

هیئت‌های بررسی شروط قانون حمل سلاح را دایمی کردند.
گروه ضدماليات پیشتاز حزب محافظه‌کار است.

تعطیلی  انتصابات صورت‌گرفته در دوران  دلیل  به  عالی  دادگاه  به  شکایت 
مجلس.

مردي اهل سيدني به آدم‌خواري و زناي با محارم متهم شد. 
بی‌بی‌سی
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1
صبح زود است و در حالي كه هنوز در تختخوابیم به سراغ اخبار مي‌رویم. 
وقت دوش گرفتن است و مثل هميشه شتاب‌زده سر كار حاضر شدن، 

ولي هنوز چند دقيقه براي خواندن سرخط اخبار وقت هست.
متأسفانه امروز هیچ خبر جذابی به چشم نمی‌خورد. اولين عنوان 
اجارة  پرداخت  ديركرد  سرسام‌آور  »افزايش  ــ  است  عجیب  کمی 
مستأجران در برنامة آزمايشيِ کمک به اسکان« ــ به اميد اين‌كه ادامة 

مطلب جذاب‌تر باشد رویش کلیک می‌کنیم:

ارقام نشان مي‌دهند ديركرد پرداخت اجاره در ميان مستأجرانِ برنامة 
آزمايشي دولت كه کمک‌هزینة مسكن را مستقيماً به دريافت‌كنندگان 
پرداخت مي‌كنند افزايش چشمگيري داشته است. پيش‌بيني‌ها نشان 
مي‌دهد يكي از مناطق در صورت به‌كارگيري اين سيستم براي همة 
مستاجران 14 ميليون پوند ضرر خواهد کرد. پرداخت کمک‌هزینة 
صاحبخانه‌ها،  جاي  به  دريافت‌كنندگان  به  مستقيم  طور  به  مسكن 
بخشي مهم از برنامة اعتبار عمومی جديد را تشكيل مي‌دهد. به گفتة 
بخش كار و مستمري، اين طرح آزمايشي باعث ايجاد اطمينان از 

كارآيي اين برنامه در سراسر كشور شده است.

چنگي به دل نمي‌زند. تصميم دولت براي تغيير روش پرداخت يارانة 
مسكن به كم‌درآمدترين اقشار كاملًا درخور توجه است؛ يك سازمان 
خبريِ مقيد به اصول اخلاقي زمان و پول صرف كرده تا جزئيات برنامه 
را به اطلاع عموم برساند. با اين حال، خبر چندان جالب‌توجهی نیست.
اين رفتاری غيرعادي نيست. معمولًا به تيترهايي برمی‌خوریم كه 
با وجود اهميت بارزشان درگيرمان نمي‌كنند. دو احساس شایعی كه 
ماجراهاي سياسيِ »جدي«ِ ارائه‌شده از سوي سازمان‌هاي خبري جوامع 
دموكرات مدرن به دنبال دارند كسالت و سردرگمي‌اند, كه از آن‌جا كه 

بروزشان مایة خجالت است اغلب پنهانشان می‌کنیم.
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در  زناكاري  آدم‌خوار  داستان  خبري  عناوين  فهرست  انتهای  در  ولي 
استراليا نقل شده كه بی‌درنگ توجه ما را به خود جلب می‌کند.

شايد ما که داریم سرخط اخبار را می‌خوانیم جزو شهروندان واقعاً 
سطحي و غيرمسئول هستیم.

2
ولي پيش از آن‌كه خودمان را به باد سرزنش بگيريم، تصور كنيد در 
شرايطي مشابه عنواني با مضمون »مردي در روسيه با وكيل مشورت 

مي‌كند« نشانمان دهند كه زير آن اين ماجرا آمده باشد:

سه زن: يكی پير، يكی جوان و یکی همسر يك تاجر؛ و سه مرد 
ديگري  انگشتش،  در  با حلقه‌اي  آلماني  بانكداري  يكي  متشخص: 
تاجري ريشو، و سومي مأموري غضبناك با اونيفرم و مدالي كه بر 
سینه آويخته، ظاهراً مدتي طولاني منتظر مانده‌اند. دو دفتردار پشت 
گوش  به  قلمشان  صداي  و  مي‌نويسند،  و  نشسته‌اند  ميزهايشان 
مي‌رسد. نوشت‌افزار روي ميز )امری كه كارِنين در آن صاحب‌نظر 
است( آن‌قدر مرغوب است كه او نمي‌تواند آن را ناديده بگيرد. يكي 
از دفترداران بدون اين‌كه از روي صندلي‌اش بلند شود، چشمانش را 

جمع مي‌كند و با حالتي عبوس كارنين را نگاه مي‌كند.
»چه مي‌خواهيد؟«

»مي‌خواهم وكيلي را در زمينة تجارت ببينم.« 

تصور كنيد داستان در اين‌جا ناگهان متوقف شود، و از ما انتظار داشته 
را  داستان  بقیة  تا  بكشيم  انتظار  بيشتر  هرچه  و شوق  شور  با  باشند 
بخوانیم، هرچند روشن نیست اين »بيشتر« دانستن كِي اتفاق مي‌افتد و 
شايد چند هفته طول بکشد تا چند خط ديگر از اين داستان كسالت‌بار 

در اختيارمان قرار گیرد.
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رمان  به  واقعي  علاقة  طريق  اين  از  بتوان  كه  نيست  باوركردني 
آنا  كارنينا 1 را در كسي ايجاد كرد، ولي غوطه‌ور ساختن خوانندگان به 
طور اتفاقی در لحظة كوتاهي از يك رمان بلند، و بعد به‌سرعت خارج 
ساختنشان از آن، بدون آن‌كه توضيحي دربارة بافت كليِ داستان ارائه 
شود، دقيقاً همان اتفاقي است كه در گزارش مهم‌ترين وقايع جامعه، 
اعم از انتخابات، مذاكره دربارة بودجه، طرحي در سياست خارجي يا 
تغييري در سيستم کمک‌هزینة دولتي رخ مي‌دهد. تعجبي ندارد كه در 

اين روند احساس كسالت مي‌كنيم.

3
ما فاصلة مناسب را رعایت نکرده‌ایم. از تشبيه ديگري در زمينة هنر 
استفاده مي‌كنم. تصور كنيد از ما بخواهند چشمانمان را يكي دو ميليمتر 
بالاتر از سطح طرحي خام با رنگ‌هاي آبي و بنفش و نقطه‌هاي پراكندة 
كنيم  تصور  شايد  موضعي  چنين  از  كنيم.  باز  سفيد  لبه‌هاي  با  سياه 
چشم‌اندازي از سیارة مشتری، سطح يك زخم، يا ردپاهاي فسيل‌شدة 
ــ كه  دارد  قرار  مقابلمان  تاريخ در  ماقبل  به دوران  متعلق  موجودي 
هيچي‌ك از جذابيت خاصي برخوردار نيستند. ولي شايد درواقع بخشی 
از يكي از جذاب‌ترين پرتره‌هاي هنری دنياي غرب در مقابلمان قرار 
داشته باشد، پرترة جرولامو بارباريجو2 اثر تيسین،3 البته در فاصله‌اي 
نامناسب ــ چون اين اثر شاهكاري است كه بيننده بايد براي تماشاي 

آن حداقل يك متر از آن فاصله داشته باشد تا جذابيتش را درك كند.

4
همراه  به  جدید  مسئولیتی  که  است  جديد  معضلي  كسالت  احساس 

1. Anna Karenina		  2. Portrait of Gerolamo Barbarigo
 ـم. Titian 3: نقاش بزرگ ایتالیایی )1477-1576(. ـ
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می‌آورد. در بخش اعظم تاريخ بشريت، اخباري وجود نداشت كه باعث 
كسالت شود. همة اطلاعات در اختيار طبقة حاكم کوچک و رازداری 
متشکل از اشراف قرار داشت و اخبار فقط به گوش تعداد اندكي می‌رسید: 

شاه، صدراعظم، فرمانده ارتش و اعضاي ارشد شركت‌هاي تجاري.
اين حال چرخ‌هاي  با  و  دارد،  قرار  اختيار همه  در  اخبار  امروزه 
كنجكاوي‌مان اغلب در معرض خطرِ در جا چرخيدن در گل و لای 
از صبحانه كارمند  قبل  اين است كه هر روز  مثل  اطلاعات هستند. 
دربارة  اطلاعات  از  پر  با يك كيف‌دستي  بدخلق و مضطربی  دولت 
ديدنمان  به  امر كسالت‌بار شتاب‌زده  نهایتِ  در  و  گيج‌كننده  مسائلي 
محدوده‌هاي  از  ماه  آخر  تا  بيمارستان  پنج  پيش‌بيني‌ها  »طبق  بیاید: 
اعتباري‌شان تخطي خواهند كرد«، »بانك مركزي نگران تأمين بودجه 
براي اوراق قرضه است«، »يك كشتي جنگي چینی خاک آن كشور را 
به قصد ويتنام ترك كرد«، »نخست‌وزير كانادا فردا براي شام اين‌جا 

خواهد بود«. 
قرار است چه چیزهایی دستگیرمان شود؟ همة اين‌ها در كجاي 

ذهنمان قرار مي‌گيرند؟

چه کسی به این تصویر اهمیت می‌دهد؟
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5
که  مطالبی  كه  مي‌روند  طفره  امر  اين  تصديق  از  خبري  سازمان‌هاي 
بلندي‌اند كه شكل و  ارائه مي‌كنند چكيدة روایت‌های  به ما  هرروزه 
يا چندسالة آن‌ها  از پس دورنماي چندماهه  منطق واقعي‌شان عموماً 
پديدار مي‌شود ــ و به همين علت شايد عاقلانه‌تر باشد که داستان‌ها 
به فصل در  از هم گسيخته، فصل  ارائه در قالب جملاتي  را به جاي 
اختيارمان قرار دهند. این سازمان‌ها به‌ناچار و طبق عادت اخبار را به 
شکل لحظه‌ای و جانبدارانه به مخاطب ارائه می‌کنند و مخاطب هم 

دیگر در انتظار گزارشی مطمئن و جامع نمی‌ماند.
با توجه به خطر سردرگمي كه محصول این روند است, بيش از 
همیشه به نشانه‌هاي راهنماي صحيح نياز داريم. اگر جملة »مردي در 
ـ حتي رماني به  روسيه با وكيل مشورت مي‌كند« قطعه‌ای از یک رمان ـ

تیسین، پرترة جرولامو بارباريجو، حدود سال 1510م.
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قدرت آنا كارنينا ــ باشد, آن رمان كسالت‌بار به نظر مي‌رسد. ولي اگر 
به ما بگویند كه آنچه مي‌خوانيم قطعه‌اي كوچك و ملال‌آور از كتاب 
ازدواج،  ابعاد غمبار  به  آن  در  كه  هزارصفحه‌ايِ خارق‌العاده‌اي است 
الزامات  و  سو  يك  از  ماجراجويي  به  تمايل  ميان  تنش  به‌خصوص 
از اجتماع از سوي ديگر, پرداخته شده،  زندگي خانوادگي و تبعيت 

شايد با هيجان بيشتري منتظر بخش بعدي بمانیم.
كلي‌ترِ  بستر  دربارة  پيام‌هايي  دادن  با  بايد  خبري  سازمان‌هاي 
داستان‌هايشان علاقه و كنجكاوي بيشتري در خواننده ايجاد كنند. علاقه 
نشان دادن به هر اطلاعاتي مستلزم جا افتادن آن در بخشي از ذهنمان 
است، يعني اين‌كه بتوانيم به طريقي آن را با مسئله‌اي كه قبلًا برايمان 
اهميت داشته مرتبط سازيم. بخشي از مغز انسان شبيه كتابخانه‌اي است 
كه اطلاعات در آن تحت مقوله‌هاي كلي و مختلف طبقه‌بندي می‌شوند. 
اطلاعاتي كه روزانه دريافت مي‌كنيم با علامت‌هایی ساده نشان مي‌دهند 
که بايد در كدام بخش طبقه‌بندي و بلافاصله و ناخودآگاه ثبت شوند: 
اخبارِ مربوط به روابط عاشقانه در طبقة حجیمی ثبت مي‌شود كه به 
نحوة عملكرد روابط عاطفی اختصاص داده شده است، ماجراي اخراج 
ناگهانيِ فلان مديرعامل در طبقة شناخت كار و جایگاه اجتماعی قرار 

مي‌گيرد كه دایماً در حال رشد و تحول است.
ولي داستان‌ها هرچه كوچك‌تر و ناآشناتر باشند، روند طبقه‌بندي 
»كسالت‌بار«  را  آن  محاوره  در  كه  چيزي  است.  دشوارتر  نيز  آن‌ها 
مي‌خوانيم صرفاً مسئله‌اي ذهني و نوعي واكنش برای محافظت از خود 
است كه ذهن بر اساس آن اطلاعاتي را كه در طبقه‌بندي‌شان درمی‌ماند 
بيرون مي‌ريزد. مثلًا شايد ذهنمان نمي‌داند بايد با خبر مربوط به گروهي 
از مسئولان چيني كه براي مذاكره دربارة امنيت مرزي استان بدخشان 
به افغانستان رفته‌اند يا فعاليت گروه مشاوران جناح چپ براي كاهش 
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ماليات صنعت داروسازي چه كند. ما براي انتقال اين قطعات خبريِ 
تك‌مانده به مقولاتی نیاز داریم كه بتوانند به بهترین نحو منطق این قبیل 

خبرها را برملا سازند.
بخشي از اين طبقه‌بندي بر عهدة سازمان‌هاي خبري است. آن‌ها 
تيترهاي  كه  اخبار خود مطرح سازند  در  را  بزرگ‌تري  تيترهاي  بايد 
كوچك‌تر را در بر بگيرند. خبر مربوط به خرابكاري در شنبه‌شبي در يك 
شهرستان )»گروهي از جوانان خرابكار در ايستگاه اتوبوس شعارهاي 
مستهجن نوشتند«( شايد با قرار گرفتن ذیل قضیة مهم‌تری تحت عنوان 
»مشكلات جوامع سكولار لیبرال براي القاي رفتارهاي اخلاقي بدون 
كمك گرفتن از دین« روشن‌تر شود. همچنين خبر غیرقابل درک فساد 
دولت در جمهوري دموکراتیک کنگو )»متهم شدن دولت جمهوري 
دموکراتیک کنگو به رشوه‌گيري«( شايد با خبري در توضيح موضوعی 
زيربنايي‌تر قابل درك‌تر به نظر برسد: »تعارض مفهوم غربيِ دولت و 

مفهوم آفريقاييِ قبيله.«
مسكن  دولتی  کمک‌هزینة  سيستم  تغييرات  ناخوشايند  خبر  حتي 
قابل‌درك‌تر مي‌شود. در واقع خبرِ  نشانه‌هاي راهنماي صحيح  با  هم 
به طرز  اسکان  به  آزمايشيِ کمک  برنامة  اجاره در  پرداخت  »ديركرد 
سرسام‌آوري افزايش يافت« همان‌قدر به مضمون تیتر خود مرتبط است 
كه كتاب آنا كارنينا به مردي در روسيه كه به دنبال مشاوره با وكيل 
است. خبر ديركرد پرداخت اجاره‌ها در واقع با تحقيقات دولت مدرن 
ارتباط  اعضاي جامعه در  فقيرترين  به  بهترين روش كمك  در مورد 
است؛ نکته‌ای که حدود صد سال است مطرح شده این است كه آيا 
دولت‌هاي رفاه از دريافت‌كنندگانِ خدمات حمايت می‌کنند و به آن‌ها 
شأن و ارزش مي‌بخشند، يا با ترويج وابستگي آن‌ها به خدمات دولتی 
موجبات حقارتشان را فراهم مي‌آورند. اين خبر صرفاً بخش كوتاهی از 
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داستاني چندفصلي است كه مي‌توان يكي از عناوين زير را براي آن در 
نظر گرفت: »يارانه چطور شخصيت افراد را تحت تأثير قرار مي‌دهد«، 
»روان‌شناسيِ كمك‌هاي مالي«، يا با طنيني رساتر و مبهم‌تر: »مسئوليت 

در برابر فقر.«

6
که می‌پندارند  این تعصب دچارند  به  از سازمان‌هاي خبري  بسياري 
است،  »واقعيات«  بي‌طرفانه و خنثاي  ارائة  اعتبارشان  عامل  مهم‌ترين 
كه این امر البته متأسفانه موجب كاهش توجه خواننده به خبر مي‌شود. 
مثلًا، شعار شبكة خبري سی‌ان‌ان »ارائة واقعيات به مردم« است، روزنامة 
ان‌آرسی هندلزبلات1 در هلند توانایی خود را برای »ارائة واقعيات، نه 
عقايد« جار می‌زند، و شبكة خبري بی‌بی‌سی خود را »موثق‌ترين منبع 

واقعيات« در دنيا معرفي می‌کند.
مشكل واقعيت اين‌جاست كه نمونه‌هاي آن در دنياي امروز به‌وفور 
يافت مي‌شود. مسئله اين نیست كه ما به واقعيات بيشتري نياز داريم، 
بلكه مسئله این است که نمي‌دانيم با واقعياتي كه در اختيار داريم چه 
بايد بكنيم. هر روز سيلي از اخبار به سويمان سرازير مي‌شود: باخبر 
مي‌شويم كه سازمان اس‌اندپی2 در حال تجديدنظر در نرخ‌گذاری میزان 
اعتبار مردم است، خبردار می‌شویم كه لايحة بودجة دولت تمديد شده، 
نقشه‌های  و  است،  ارائه شده  مجلس  به  رأي‌گيري  مناطق  لايحة  كه 
خط لولة گاز طبيعي در دست تهیه‌اند. ولي همة اين‌ها چه معنايي دارند؟ 
چطور مي‌توان به مسائل اصلي زندگي سياسي ربطشان داد؟ این‌ها كمك 

مي‌كنند از چه مسائلي سر دربياوريم؟
پايگاه‌هاي  در  جانبداری  است.  جانبداری  واقعيت،  مقابل  نقطة 

1. NRC Handelsblad		  2. Standard and Poor’s Financial Services (S & P)
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خبريِ مطرح واژه‌اي بدنام است، واژه‌اي مترادف با غرض‌ورزی، دروغ 
و تلاش‌هاي مقامات ذي‌صلاح براي محروم ساختن مخاطبانشان از 

آزاديِ تفكر.
بلندنظری  جانبداری  مورد  در  باشد  بهتر  شايد  عين حال  در  ولي 
بیشتری به خرج دهیم. جانبداری در معناي واقعي كلمه صرفاً نشان‌دهندة 
منسجم  نظريات  تأثير  تحت  كه  روشي  رخدادهاست،  ارزيابي  روش 
زيربنايي فرد دربارة كاركرد و شكوفايي انسان‌هاست. جانبداری لنزی 
است كه روي واقعيت قرار می‌گیرد و هدفش وضوح بیشتر واقعیت 
است. جانبداری می‌کوشد معناي رخدادها را شرح دهد و جدولی از 
ارزش‌ها ارائه كند كه از طريق آن بتوان دربارة عقايد و رخدادها قضاوت 
که  است  آن  بهتر  است؛  از جانبداری‌های شخصي دشوار  کرد. گريز 
راه‌هایی بیابیم براي کشف نمونه‌های قابل اطمینان و سودمند جانبداری.
چپْ  و  راست  جناح‌هاي  ناهنجار  عقايد  از  مختلفي  انواع  گرچه 
دریافت ما از جانبداری را تعیین می‌کنند، در نهايت مي‌توان گفت كه به 
تعداد ديدگاه‌هاي انسان‌ها دربارة زندگي جانبداری وجود دارد. لنزهاي 
ارزشمند بي‌شماري وجود دارند كه بين ما و دنيا قرار می‌گیرند. مثلًا 
مي‌توان اخبار را بر اساس ديدگاه‌هاي متمايز والت ويتمن يا جين آستین، 
چارلز ديكنز يا بودا تفسير كرد. اخباری را در نظر بگیرید که با جانبداریِ 
متأثر از اصول روانکاوی به موضوع گناه و حسادت در هر دو جبهة 
متخاصم اعراب و اسرائیل می‌پردازد, چنین اخباری مستعد پذیرش ایدة 
فرافکنی در مناظره‌های سیاسی است, و به‌شدت تردید وجود دارد که 
مثلاً علت »رکودی« که دامنگیر کشور شده انقباض یک‌درصدی اقتصاد 

یا علت رونق زندگی مردم, انبساط ‌1/3درصدی آن بوده است.
توانايي  صرفاً  است  ستایش  درخور  خبري  سازمان‌هاي  در  آنچه 
گردآوري واقعيات نيست، بلكه مهارت نشان دادن روابط آن واقعیات 
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است. هوشمندانه  جانبداری  محصول  که  امری  ــ  است  يكديگر  با 

7
محور سياست مدرن اعتقاد زيبا و باشكوه به سهيم بودن هر شهروند 
ــ در حدي ناچيز ولي مهم ــ در ادارة كشور خویش است. و اخبار 
نقشي محوري در تحقق اين وعده دارد، چون كانالي است كه از طريق 
آن با رهبران ملاقات مي‌كنيم، کفایتشان را براي رهبري كشور ارزيابي و 
موضعمان را دربارة معضلات اقتصادي و اجتماعيِ روز تعيين مي‌كنيم. 
شمار  به  دموكراسي  جوامع  فرعيِ  تشکیلات  خبري  سازمان‌هاي 

نمي‌روند، بلكه ضامن دموکراسی‌اند.
در  غم‌انگيزي  طرز  به  فعلی‌اش  شکل  در  اخبار  اين,  وجود  با  و 
مورد منسجم‌سازي، تلخيص و تصدي‌گري كم‌كاري مي‌كند. دستوركار 
اخبار چنان متغیر است كه از لحاظ سياسي قادر به موضع‌گيري نيستيم. 
چنان سررشتة كار را از دست مي‌دهيم كه نمي‌دانيم كدامي‌ك از ظلم 
و تعدي‌هاي بي‌شمار و متداول در دنياي امروز بيش از همه برايمان 
و  شور  با  چنان  را  كدامي‌ك  قبل  ساعت  چند  همين  و  دارد  اهميت 
حرارت مورد توجه قرار داده بوديم. درست در زماني كه جوامع ما دچار 
پيچيدگي‌هاي بي‌سابقه‌ شده‌اند بي‌صبرانه توقع داريم مهم‌ترين مسائل 
در اختصاري‌ترين شكل به ما ارائه شوند. مواجهه با سيل مشكلاتي كه 
اخبار به آن‌ها مي‌پردازد قدرت تشخيص را از ما گرفته است. رويارويي 
با اخبار, به جاي ايجاد امكاني براي موضع‌گيري‌ سياسي، باعث ايجاد 
حسِ هيچ بودن در جهاني اصلاح‌ناپذير و از اساس پرآَشوب شده است.

8
هگل در استدلال خود در اين مورد كه امروزه خبر همان جايگاهي را 
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در جوامع اشغال كرده كه زماني دین اشغال كرده بود تفاوت مهمي را 
بين این دو حوزة شناختي ناديده گرفته است: ادیان از قديم در مورد 
ناتواني انسان در تمركز بر مسائل حساسیت ویژه داشته‌اند. ادیان هم 
دقيقاً مانند اخبار مسائل مهمي را در مورد زندگي روزمره در اختيارمان 
قرار مي‌دهند. ولي ادیان, برخلاف اخبار، مي‌دانند اگر یکباره و یکجا 
خاطرمان  در  چيزي  نه  دهند  قرار  اختيارمان  در  را  زيادي  اطلاعات 

مي‌ماند و نه كاري انجام مي‌دهيم.
و  می‌دهند  قرار  اختيارمان  در  را  كمي  روز حجم  هر  رو  اين  از 
صبورانه مسائل اندکی را مطرح می‌کنند و سپس بارها و بارها به آن‌ها 
ادیان  تعليميِ  روش‌های  كليدهای  از  تمرين  و  تكرار  بازمی‌گردند. 
بزرگ‌اند. آن‌ها مي‌دانند بي‌فايده است اگر بخواهند با شتاب و هيجان 
مردم را از مسئله‌اي مهم خبردار سازند. ادیان ما را در مکانی پرابهت 
قرار می‌دهند، ذهنمان را آرام مي‌کنند، و سپس با آگاهي از اين‌كه اگر 
تعاليمشان در نحوة تفكر و رفتارمان نفوذ كرده باشد, در چند روز يا 
چند هفتة آينده به آن‌ها باز خواهيم گشت، به جاي ايجاد وحشت و 

هيجان، با قاطعيتي موقرانه ما را مخاطب قرار مي‌دهند.

9
سياست  واقعي  دشمن  را  اخبار  فعالانة  سانسور  مي‌توان  به‌سادگی 
پشتیبان  را  مطلبی  یا چاپ هر  بیان  آزادی  و  كرد  دموکراتیک فرض 

تمدن دانست.
ولي دنياي امروز به ما آموخته است كه راه‌هايي بسيار موذيانه‌تر و 
بدبينانه‌تر از سانسور هم برای تهی کردن مردم از ارادة سياسي وجود 
دارد؛ راه‌هايي مانند سردرگم کردن، كسل كردن و پرت كردن حواس 
اكثر مردم از طريق ارائة خبرها به نحوي بي‌نظم، متفرق و متناوب، به 


